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  چكيده

هاي معنايي در گيري آن و نيز توجيه برخي جنبه، چگونگي شكل»گر-«چندمعنايي موجود در پسوند 

ها را حاصل تجميع معاني اجزا دانست، مسائلي هستند كه در توان آناسامي مشتق از اين وند كه نمي

ساختي و بر اساس بررسي  پژوهش حاضر در چارچوب صرف شود.ها پرداخته ميمقالة حاضر بدان

هاي معنايي شده در مقولهآوريهاي جمعصورت گرفته است. ابتدا واژه» گر- «واژة مشتق از پسوند  124

عامل انساني انجام مداوم و متمايز عمل «هاي مستخرج مفهوم مختلف قرار گرفتند. سپس با بررسي واژه

گيري تشخيص داده شد. سپس نحوة شكل ]گر- x[عنوان مفهوم آغازين ساخت به» مرتبط با مفهوم پايه

عامل انساني انجام «و » عامل غيرانساني (ابزار) انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با مفهوم پايه«مفاهيم 

هاي دست داده شدند. دادهكارگيري سازوكارهاي مفهومي بهاز طريق به» شغل مرتبط با معني پايه

هاي واژهتأثير واموارة اسم ابزار تحتگيري زيرطرحكه شكل دهددرزماني پژوهش حاضر نشان مي

و از رهگذر عملكرد فرايند تقريب شكل گرفته است.  از سوي ديگر، » er-«انگليسي مشتق از پسوند 

هاي داراي مفاهيم اسم عامل (غيرشغل) و اسم سازد كه واژهشده مشخص ميهاي استخراجبررسي داده

 شوند. مستقل حاصل مي وارةشغل از دو زيرطرح

  

 ، تقريب.»گر- «: صرف ساختي، چندمعنايي، اشتقاق، پسوند هاي كليديواژه

 

 

 پژوهشي - علمي وماهنامةد

  94-71، صص1398 مرداد و شهريور)، 51(پياپي  3، ش10د
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 مقدمه .1

هاي معنايي اسم شخص عامل (شغل)، اسم شخص در مقوله» گر-«اسامي مشتق از پسوند 

تي ). اين تنوعات معنايي ماهي1386بندي هستند (رفيعي، عامل (غيرشغل)، و اسم ابزار قابل دسته

مند دارند؛ بدين معني كه صرفاً متعلق به يك يا چند واژه نيستند؛ بلكه تمامي اسامي مشتق نظام

  گيرند. ها جاي ميصورتي بالقوه يا بالفعل در اين مقولهاز اين پسوند به

هاي مشتق از اين وند مند در واژهگيري تنوعات معنايي نظامتوجيه فرايندهاي ناظر بر شكل

  1»صرف ساختي«اي دخيل در آن مسائلي است كه پژوهش حاضر در چارچوب و سازوكاره

چگونه با استفاده » گر-«هاي مشتق از پسوند پردازد. پرسش اين است كه ساخت واژهبدان مي

گيري شود و نيز شكلهاي ساختي مطرح در صرف ساختي توصيف ميوارهاز مفهوم طرح

رهاي شناختي و عوامل درزماني احتمالي صورت اي تحت تأثير چه سازوكاوارهنظام طرح

  گرفته است.  

گرفته بر روي پسوندهاي هاي صورتدر اين نوشته پس از بخش مقدمه، به پيشينة پژوهش

شود. آنگاه در بخش سوم توصيفي مختصر از صرف ساختي  اشاره مي» گر-«ساز اسم عامل

پردازيم و نيز مي» گر-«هاي مشتق از ژهارائه خواهد شد. در بخش چهارم به تنوعات معنايي وا

اي وارهدهيم. سپس در بخش پنجم نظام طرحدست ميمعناي بنيادين ساخت مورد بررسي را به

صورت شده ـ بههاي استخراجـ بر اساس تجزيه و تحليل داده» گر-«ناظر بر عملكرد پسوند 

  بندي مطالب اختصاص دارد. عمرحله به مرحله به دست داده خواهد شد. بخش ششم نيز به جم

  

 پيشينة پژوهش  .2

توان به سه طور كلي ميرا به 2سازگرفته بر روي وندهاي ملقب به اسم عاملمطالعات صورت

-ها بدون قائل شدن به وجود معني براي وند سعي كردهاي از پژوهش: دسته3دسته تقسيم كرد

خصوص معني عاملي ـ را با ندها ـ  بههاي مشتق از اين واند تنوعات معنايي موجود در واژه

شود توجيه كنند. در اين آثار معناي اي كه وند بدان افزوده مياتكا به ساخت موضوعي پايه

اي كه وند بدان افزوده شده هاي مشتق را برگرفته از نقش تتاي موضوع بيروني پايهعامل واژه

واژه مشتق از نوع  آيد كه پايةميترين مسئلة اين رويكرد زماني پيش دانند. مهماست، مي

 
1

 construction morphology 2
 agentive suffixes 3

ا  دسته  يبه اين  ات م مطالع عيت نميز  تب ظري خاصي  ارچوب ن ار توصيفي كه از چه يز برخي آث ن كر شده و  اي سنتي ذ دستوره در  كه  ي را  همتوان مطالب ود. م فز دقي (كنند ا ند از صا ارت ي عب ارس در زبان ف ار  ين آث ين ا 13تر كشاني (1372- 70  ،(13 13( ييطباطبا) و 72 84.(    
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شده در ترين آثار انجامغيرفعلي و فاقد موضوع بيروني با نقش تتاي عامل باشد. ازجمله مهم

) اشاره كرد. در زبان 1986)، و بوي (1984)، كيسر و روپر (1984توان به فب (اين رويكرد مي

  اند.ا اتخاذ كرده) چنين رويكردي ر1389فارسي نيز واحدي لنگرودي و قادري (

اند كه اسكلت در دستة ديگري از مطالعات قائل به وجود نوع خاصي از معني براي وند شده

اند با قائل شدن به ساخت موضوعي براي وند و اصلي شود. آنگاه سعي كردهناميده مي  4معنايي

ند و متعاقباً تنوعات بين مفهوم وند و موضوع بيروني پايه ارتباط ايجاد كن 5نمايگيبه نام اصل هم

هاي مشتق از آن وند را حاصل تعامل بين اسكلت معنايي وند، و اسكلت و معنايي موجود در واژه

اند. با وجود اينكه در رويكرد دوم با قائل شدن به معني براي وند تنوعات پايه دانسته 6بدنة معنايي

مسائل اصلي پابرجاست: اول اينكه هنوز يابد؛ اما همچنان مند تا حدي امكان توجيه ميمعنايي نظام

باشد امكان توجيه مفهوم  7طور مشخص غيرفراينديهم در مواردي كه پايه از نوع غيرفعلي و به

توان عامل وجود ندارد. دوم اينكه معناي منسوب به وند تا حد زيادي ماهيت قراردادي دارد و نمي

-ه دست داد. سوم اينكه آنچه اصل همشاهدي مبني بر وجود آن در دانش زباني گويشوران ب

شود نيز ماهيتي قراردادي دارد و از كفايت توصيفي لازم برخوردار نيست. دو نمايگي ناميده مي

شده با اين رويكرد دانست. ترين آثار انجامتوان مهم) را مي2004) و ليبر (2004اثر بوي و ليبر (

  انجام شده است.) در اين چارچوب 1386در فارسي نيز اثر رفيعي (

دارند. رويكرد سوم به بررسي عملكرد   8واژ ـ بنياددو رويكرد ذكرشده در بالا ماهيتي تك

به نام   9بنيادساز ـ و البته كل فرايندهاي صرفي ـ رويكردي واژهوندهاي مشهور به اسم عامل

يح كه وند ـ  با اين توض  10صرف ساختي است. اين رويكرد با قائل شدن به معني براي ساخت

اش صرفاً درون ساخت قابل توصيف شود و نقش معنايينيز جزئي از ساخت در نظر گرفته مي

  كند.ها را حاصل تجميع معاني اجزا دانست، توجيه توان آنتواند مفاهيمي را  كه نمياست ـ مي

) معرفي كرده است. در بخشي از اين اثر وي به 2010صرف ساختي را نخستين بار بوي (

: 2010پردازد. بوي (ساز است ـ  ميهلندي ـ كه يك وند اسم عامل» er-«وصيف عملكرد وند ت

هاي مشتق از اين وند، مفهوم عامل انساني را ) پس از برشمردن تنوعات معنايي در واژه81-76

گيرد و آنگاه با اتكا به برخي سازوكارهاي مفهومي به توجيه مفهوم آغازين در نظر مي

پردازد. در انجام اين كار وي از رويكرد هاي مشتق از اين وند ميموجود در واژهچندمعنايي 

  برد.بهره مي  11چند معنايي منطقي

 
4

 semantic skeleton 5
 co-indexation principle 6
 semantic body  7
 non-processual 8
 morpheme-bases 9
 lexeme- based 10

 construction 11
 logical polysemy 
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توان به ساز ميشدة ديگر بر روي چندمعنايي وندهاي اسم عاملترين آثار انجامازجمله مهم

) اشاره كرد. از 2011)، و لوشوتسكي و رينر (2011)، لوشوتسكي (2014، 2011، 2005رينر (

زبان   82زباني ـ شامل ساز از منظري بين) به بررسي وندهاي اسم عامل2011اين ميان رينر (

  ازجمله فارسي ـ پرداخته است. 

ساز ) عملكرد وندهاي اسم عامل2010) با اقتباس از بوي (1393در فارسي نيز ترابي (

- نامد بهآنچه را كه ويژگي عامل مي را بررسي كرده است. وي» چي-«، و »بان-«، »گر-«شامل 

گيرد و آنگاه مفاهيم ويژگي عامل انساني، ويژگي در نظر مي ]گر- x[عنوان معناي آغازين ساخت 

داند. وي عامل غيرانساني، اسم عامل (غيرشغل)، ابزار و اسم عامل (شغل) را منشعب از آن مي

كند. نهايتاً وي بخشي بيان ميجانگيري مفهوم ابزار را ناشي از عملكرد بسط استعاري شكل

شود و آن را برگرفته از زيرساخت اسم براي اسم شغل به وجود زيرساختي مستقل قائل نمي

و  12معنايياگرچه از ميان دو رويكرد تك» گر-«داند. ترابي در تحليل عملكرد عامل مي

د؛ اما در عمل با در نظر دانكارگيري رويكرد اول را به لحاظ نظري كارساز نميبه  13چندمعنايي

عنوان معناي آغازين، از همان هاي مشتق بهگرفتن معنايي غير از يكي از معاني موجود در واژه

زماني است. چنانچه در ادامه برد. از سوي ديگر، تحليل ترابي يك تحليل همرويكرد بهره مي

» گر-«ي را از عملكرد پسوند ناپذيرهاي مهم و اجتنابها نكتهخواهيم ديد بررسي درزماني داده

سازي زبان فارسي با استفاده از صرف ساختي شده در واژهكند. از ديگر آثار انجامروشن مي

  ) اشاره كرد.1396)، و قادري و رفيعي (1396توان به عباسي (مي

در چارچوب صرف ساختي و بر اساس بررسي » گر-«در پژوهش حاضر عملكرد پسوند 

زماني و درزماني مورد بررسي قرار گرفته است تا علاوه بر هاي همطيف وسيعي از داده

اي اين پسوند، با توصيف سازوكارهاي شناختي و عوامل درزماني وارهتوصيف نظام طرح

  ها و چندمعنايي موجود توجيه شود.وارهگيري زيرطرحدخيل، نحوة شكل
  

 صرف ساختي   .3

به صرف   14»بنيادواژه«ست رويكردي ) معرفي شده ا2010صرف ساختي كه توسط بوي (

) را در توصيف و 1995دارد. اين رويكرد مفاهيم و اصول بنيادين دستور ساختي گلدبرگ (

تري از  برد. صرف ساختي در پي آن است كه فهم عميقكار ميتبيين ساختارهاي صرفي به
 

12
 monosemy 13
 polysemy 14
 lexeme-based 
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ربسيط فراهم هاي غي هاي معنايي واژه رابطه ميان نحو، صرف و واژگان و همچنين مشخصه

داند كه هايي انتزاعي  مي واره سازي را طرح اين رويكرد الگوهاي واژه .(Booij, 2010b)آورد 

گيرند.  صرف ساختي با در نظر گرفتن روابط جانشيني  ها شكل مي هاي زبان بر اساس آن واژه

15هايي صرفيوارهها به وجود طرحبين گروه واژه
هاي جديد ژهشود كه توليد و درك واقائل مي 

صورت و معني   17شدگينوعي جفت 16واره يا ساختيگيرد. هر طرحها صورت ميبر اساس آن

، و معني شامل اطلاعات 18است؛ با اين توضيح كه صورت شامل اطلاعات آوايي و واژ ـ نحوي

 19شناختي و كاربردشناختي و گفتماني است. يك نشانة زباني را كه ساختي صرفيمعني

  توان به اين شكل نشان داد: د ميشو محسوب مي

  

  
   (Croft, 2007: 472)ساخت در رويكرد صرف ساختي  :1نمودار 

Figure 1. The symbolic structure of a construction (Croft, 2007: 472)  

  

- ميترين نشانة زباني محسوب ترين واحد تحليل و كوچكدر صرف ساختي واژه كوچك

دهند و سهم ها را شكل ميوارهواژهاي مقيد تنها بخشي از ساختار دروني طرحشود و تك

اي كه جزئي از آن هستند قابل ها صرفاً از رهگذر معني منسوب به ساخت صرفيمعنايي آن

هاي مورد استفاده در صرف ساختي به نقل از بوي وارهاي از طرحدسترسي است. نمونه

 ن است: ) چني2015 ,2010(

>Nj]Agent of SEMi[        <[[X]Vi  er]Nj  

 
15

 morphological schema 16
 construction 17
 pairing 18
 morpho-syntactic 19
 morphological construct ion  

 

هاي نحوي ويژگي  

هاي صرفي ويژگي  

هاي واجي ويژگي  

هاي معنايي ويژگي  

هاي كاربردشناختي ويژگي  

هاي گفتماني ويژگي  

 ساخت

 صورت 

 معنا

پيوند 

 نمادين
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با  »er-«هاي مختوم به  هاي عمومي و مشترك تمامي اسم دهندة ويژگي واره نشان اين طرح

بستگي دوسوية صورت و دهندة هم پاية فعلي در زبان انگليسي است. پيكان دوسويه نشان

بستگي يانگر آن است كه همهاي دو طرف هر ساخت ب معناي ساخت مدنظر است. كروشه

صورت قراردادي در واژگان ذهني گويشوران تثبيت  شده در ساخت به صورت و معناي بيان

هايي كلي و با درجة بالاي انتزاع هستند  هاي زباني ساخت واره شده است. در اين رويكرد طرح

ذهن شكل  هاي ميان تعدادي ساخت منفرد با كمترين درجة انتزاع در كه از تعميم شباهت

اي از  ديگر، هرگاه گويشوران زباني احساس كنند در شبكة زباني دسته عبارت  گيرند. به  مي

ها  واحدهاي زباني موجود ارتباط نزديكي با يكديگر دارند، دربارة شباهت صورت و معناي آن

را زير آن ها  ترتيب آن اين كنند و به اي و انتزاعي در ذهن خود ايجاد مي واره تعميمي كلي، طرح

 بنابراين، (Booij, 2010a :2) كنند بندي مي اي واحد مقوله صورت زيرمجموعه واره به طرح

ها، روابط  هاي صوري و معناي آن هاي زباني و تعيين ويژگي واره گيري طرح اساس شكل

ترين  در چنين رويكردي كوچك» واژه«علت  اين  هاي موجود است. به  جانشيني مجموعه واژه

  شود. ترين نشانة زباني محسوب مي حليل و نيز كوچكواحد ت

پردازد واژگان است. صرف ساختي  يكي ديگر از مفاهيمي كه صرف ساختي به آن مي

ها در نظر وارهها و زيرطرحوارهمراتبي از طرحمند و سلسلهاي نظامصورت شبكهواژگان را به

ي در واژگان دارد كه به سه بخش . همچنين هر واژه مدخل(Booij, 2010: 25-26)گيرد مي

شده در هاي مدخلدر اين رويكرد واژه 20شود. نحوي و معنايي متصل مي  ـاطلاعات واجي، واژ 

  21شوندها سازماندهي ميوارههايي از طرحمند در قالب زيرمجموعهواژگان به صورت نظام

(Booij, 2010: 3-5) .  

  

  رسيدر زبان فا ]گر- x[. توصيف عملكرد ساخت 4

و  زانسو فرهنگاز دو » گر-«هاي مشتق از پسوند براي انجام پژوهش حاضر تمامي واژه

) استخراج شد و آنگاه موارد تكراري و مواردي كه در 1381(انوري،  سخنجلدي  8فرهنگ 

همچنين  22برچسب قديمي و غيرمتداول داشت كنار گذاشته شد. سخنجلدي  8فرهنگ بزرگ 

بسامدي هاي تككرد اين پسوند در اشتقاق موارد كاملاً جديد، نوواژهبراي اطلاع از نحوة عمل

 
20

كر ا  ، بهشايان ذ صورت نياز ي فقط در د واجي اقلام واژگان بع مود  زن اختي با لحاظ مي ست در صرف س ي واژگاني  مودها ، در بازن ت واجي تغييرا رسي  بر ر  نوان مثال د ژ  ع وا بعد  مل  ب شا كرد اغل در اين روي اني  ي واژگ مودها و بازن حوي به –شود  ،  ن بوي معنايي هستند ( د  بع ن صورت و  21  ).2010عنوا
لع  ي مطا ي ميبرا دستور ساخت (ه بيشتر در مورد صرف ساختي و  بوي  به  يب  ن به ترت ت (2010توا ف و كرا  (2 ز مي006 ر زبان فارسي ني كرد. د جعه  را () م ن به رفيعي  ابي (1391توا و تر ، رفيعي  (1 ، و عظيم393 () و رفيعي  كرد.1395دخت  جعه  را ه 22  )  م نمون هبه عنوان  واژ ياي از  يمي م اي قد به ه گ«توان  معني » رگرو ام«به  داونديكي از ن اي خ كرد.» ه   اشاره 
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با   23مشتق از اين پسوند نيز از پيكرة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استخراج شد.

هاي پژوهش حاضر را تشكيل داده داده» گر-«واژة مشتق از پسوند  182 اين توصيف، تعداد

وجو جست 24يارشده از منابع فوق در پيكرة درزماني فرهنگهاي استخراجاست. سپس داده

هايي كه در اين پيكره وجود داشتند به تفكيك اثر و زمان شدند و شاهدهاي موجود براي واژه

آن  فرهنگ بزرگ سخنو  زانسو فرهنگهاي مستخرج از دو كاربردشان استخراج شدند. داده

پوشش دادند كه در زبان فارسي واژگاني شده و را » گر-«هاي مشتق از پسوند دسته از واژه

وجو شدند تا تغييرات يار جستها سپس در فرهنگ درزماني فرهنگاند. اين واژهجاافتاده

سازي زبان فارسي مورد بررسي قرار گيرد. درزماني احتمالي در عملكرد اين پسوند در واژه

اه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بسامدي مستخرج از پيكرة پژوهشگهاي تكاستخراج نوواژه

ها صورت نيز با هدف اطلاع از آخرين وضعيت عملكرد پسوند مورد بررسي در ساخت نوواژه

  گرفته است.

  پرداخته » گر-«هاي مشتق از در بخش بعدي ابتدا به مفهوم مشترك در بين تمامي واژه

پردازيم. بر اساس ها ميين واژهمند موجود در اشود، آنگاه به توصيف تنوعات معنايي نظاممي

- x[اي ساخت وارهمعناي آغازين نظام طرح شود، در بخش بعديآنچه در اين دو بخش ذكر مي

اي اين ساخت توصيف وارهگيري نظام طرحنحوة شكل 5بخش  شود. دردست داده ميبه ]گر

  بندي مطالب ذكرشده اختصاص دارد.نيز به جمع 6شود. بخش مي

   

  »گر- «هاي مشتق از هوم مشترك در واژه. مف1- 4

-هايي كه پايهشود مفهوم عامل تنها در واژهشده مشخص ميهاي استخراجبا بررسي واژه

شود؛ هايشان متعلق به مقولة نحوي اسم مصدرند و لذا مفهومي فرايندي دارند مشاهده نمي

 ،»سفالگر«، »آشگر« ،»گرشيشه« ،»كاشيگر«هايي مثل بلكه اين مفهوم چه در ساخت واژه

هايي از جنس اسم اشيا و مواد دارند و چه در مواردي ، كه پايه»گركوزه«و» مسگر« ،»آهنگر«

هايي متعلق به مقولة نحوي صفت كه پايه» شناساگر«و » فعالگر«، »سفيدگر« ،»گرآسان«مانند 

ز آن است كه بتوان هايي از نوع اسم عيني و صفت مانع اشود. وجود پايهدارند، نيز ديده مي

رسيده از نقش تتايي مفهوم عامل را مفهومي برگرفته از تجميع معاني اجزا يا به وراثت

  موضوعات پايه دانست. 
 

23
ي  لازم م بر خود  باندر اينجا  گروه ز ومي، عضو  كتر مسعود قي اب آقاي د ات جن يم از زحم ن دادهدا نگي كه  طالعات فره نساني و م پژوهشگاه علوم ا ناسي  يم.ش كر  كن تش ند  داد ان قرار  ندگ ار يار نگ در اخت لازم را  اي  24  ه
كره فرهنگ  ار زب پي ال ي ارسي است كه از س وجود زبان ف اني م كره درزم ي نها پ ارسي ت 13ان ف ي تا 67 ارم هجر واني از قرن چه ار فرا كره آث پي ين  دامه دارد. ا يز ا ال ن وع شده و تا به ح ارسي شر دب ف بان و ا ان ز گست در فرهن وري آن  گردآ صر را دربرمي كار  عا وره م كر  د مراتب تش ضر مايلند  له حا ان مقا ندگ ار هگيرد. نگ مربوط ترم  مح ناس  كارش دم و   يرمق دب مد  مح تر  ك اي د ناب آق تاد گرانقدر ج يژه اس گستان به و ين محترم فرهن مسئول يري - و قدرداني خود را از  اي اردوان ام اب آق دجن دت  - نژا د.كه مساع براز دارن ودند، ا مبذول فرم لازم را  اي    ه
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در   25صورت يك اصطلاح ساختيدر رويكرد صرف ساختي الگوهاي اشتقاقي هر يك به

اين توضيح كه  ها وند و عضو متغيرشان پايه است؛ باشود كه عضو ثابت آننظر گرفته مي

ـ بنياد به صرف، قائل به وجود مدخل واژگاني و لذا  صرف ساختي با داشتن رويكردي واژه

عنوان بخشي از آن قابل معني براي وند نيست؛ بلكه نقش وند صرفاً در درون ساخت و به

-معناي مشترك محصولات هر اصطلاح ساختي نيز به .(Booij, 2005: 55)شناسايي است 

شود كه الزاماً از تجميع معناي عناصر نايي برآمده از ساخت در نظر گرفته ميعنوان مع

   ها قابل برداشت نيست.دهندة واژهتشكيل

دهندة عمل مرتبط با توان مدعي شد از آنجا كه مفهوم عامل انجامبا توجه به اين مطلب مي

توان آن را سوي ديگر نميهاي مشتق از اين پسوند وجود دارد و از مفهوم پايه در تمامي واژه

حاصل تجميع معاني اجزا دانست، اين مفهوم در معناي ساخت ريشه دارد و لذا فارغ از مقوله و 

شود. حال گيرد بر تمام محصولات آن اعمال ميهايي كه در اين ساخت قرار مينوع مرجع پايه

دهد. در اين شكيل ميرا ت» گر-«اي پسوند وارهبايد به مفهومي پرداخت كه اساس نظام طرح

شود تا هاي مشتق از اين وند پرداخته ميراستا در بخش بعد به چند معنايي موجود در واژه

  عنوان معناي آغازين ساخت انتخاب شود.متعاقباً بر اساس چندمعنايي منطقي يكي از معاني به

  

  »گر- «هاي مشتق از مند در واژه. تنوعات معنايي نظام2- 4

در » گر-«هاي مشتق از شده، تنوعات معنايي واژههاي استخراجبررسي داده در اين بخش با

شود تا بر اساس آن در بخش بعدي معناي آغازين ساخت مشخص سه دسته توصيف مي

شده، تنوعات هاي استخراجكند و بر اساس بررسي داده) بيان مي1386شود. طبق آنچه رفيعي (

  بندي است:در سه مقولة كلي زير قابل دسته» گر-«هاي مشتق از مند واژهمعنايي نظام

  الف. اسم شخص عامل (شغل)

هاي اين گروه به عاملي انساني دلالت دارند كه داراي شغلي مرتبط با معناي پايه است، واژه 

اشاره كرد. اين » 26سفيدگر«و » گركوزه«، »آهنگر«، »تدوينگر«توان به ها ميازجمله اين واژه

ها ـ مانند اي از اين واژههستند: پاية دسته ها درمجموع داراي سه نوع پايهگروه از واژه

اند. پاية ـ به يك عمل اشاره دارند و به مقولة نحوي اسم مصدر متعلق» آرايشگر«و » تدوينگر«

به » آهن«و » كوزه«هاي اين زيرمجموعه اسم اشيا و مواد است؛ مانند اي ديگر از واژهدسته
 

25
 Cons tructional idiom  26

مسي را قلع كسي كه ظرف  يري شود كند و سفيد مي اندود هاي  گ مسي جلو ظروف  ات  دن محتوي وم ش مسم مس و   .تا از خوردگي 
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اي درون اين گروه است كه پايه نيز تنها واژه» سفيدگر«واژة ». آهنگر«و » گرزهكو«ترتيب در 

  متعلق به مقولة نحوي صفت دارد.

  ب. اسم شخص عامل (غيرشغل)

هايي از مقولة نحوي اسم مصدر هستند براي هاي اين زيرمجموعه كه همگي داراي پايهواژه

اي غير از تأمين شده در پايه را با انگيزهبيان روند كه فعاليت و عملكار ميناميدن اشخاصي به

، »اخلالگر«، »گردشگر«، »تماشاگر«، »يثارگرا«، »پرستشگر«دهند، مانند معاش انجام مي

  ». اغواگر«و » گرپرخاش«

  پ. اسم شيء عامل (ابزار)

-ن واژهافزار ـ دارند. ازجمله ايافزار و چه نرمهاي اين گروه دلالت بر ابزار ـ چه سختواژه

اي از اين دسته اشاره كرد. پاية» 28شناساگر«و » 27آسانگر«، »نمايشگر«، »چاپگر«توان به ها مي

اي ديگر به مقولة نحوي اسم مصدر تعلق دارد و پاية دسته» نمايشگر«و » چاپگر«ها مانند واژه

  ».آسانگر«و » شناساگر«متعلق به مقولة نحوي صفت است، مانند 

توانند به طور بالقوه ميشوند كه بهمورد بررسي مواردي نيز ديده مي هايدر ميان واژه

و » درمانگر«هاي تعلق داشته باشند؛ براي مثال واژه» پ«تا » الف«هاي بيش از يكي از گروه

- توانند به اشخاصي اشاره كنند كه اعمالي را به هدف كسب درآمد انجام ميهم مي» نگارگر«

علاوه بر » ويرايشگر«اي مانند معيشتي ندارند. همين طور واژه دهند و هم افرادي كه هدف

تواند براي دهند ميافرادي كه ويرايش محتواي وب، متون و تصاوير را انجام مياشاره به 

  كار رود.افزارهاي ويرايش تصوير، متن و فيلم نيز بهدلالت به انواع نرم

  

  ]گر- x[اي ساخت واره. معناي بنيادين در نظام طرح3- 4 

، حال لازم است به معناي »گر-«هاي مشتق از پس از مشخص شدن تنوعات معنايي واژه

اند. براي تحليل الگوهاي صرفي داراي بنياديني پرداخت كه تنوعات معنايي از آن نشئت گرفته

را مفروض داشت  30معناييو چند 29معناييتوان دو رويكرد عمده تكمند ميتنوعات معنايي نظام

(Booij, 2010: 77). معنايي در توجيه تنوعات معنايي يك الگو معنايي بسيار كلي، رويكرد تك

انتزاعي و مبهم را با در نظر گرفتن معناي مشترك در محصولات الگو و نيز معناي اجزاي 

صورت كند. به اين ترتيب در اين رويكرد ساخت از آغاز بهسازندة آن به ساخت منسوب مي
 

27
گر كه اي ماده  نش حال در مخلوط به ا يميايي واك فزوده ش يدن سرعت شود، ا ادل حالت به مخلوط رس يش را تع 28 .دهد مي افزا
عرف، ماده  يص توان مي آن كمك با كه اي م ي محلولي كه داد تشخ 29 .است بازي يا اسيد

 monosemy 30
 polysemy 
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تواند به تنوعات معنايي منجر شود. در مقابل در يي دارد و اين امر در ادامه ميبالقوه، چندمعنا

رويكرد چندمعنايي به جاي قائل شدن به معنايي كلي و مبهم براي ساخت، با بررسي تنوعات 

عنوان معناي آغازين و سرنموني هاي متعلق به هر زيرمجموعه، يكي از معاني بهمعنايي و واژه

تواند مبناي عملكرد سازوكارهاي شود. اين معناي آغازين در ادامه ميفته ميساخت در نظر گر

دست دهد. هاي ديگر را بهمفهومي نظير استعاره و مجاز واقع شود و معاني و زيرساخت

هاي جديد اين است كه ابتدا تحت عملكرد گيري زيرساختترين روندهاي شكلازجمله رايج

ها شكل نگرفته است شوند كه ساخت براي توليد آنوليد ميسازوكارهاي مفهومي محصولاتي ت

هايي كه تا حدي گيري چنين واژهو با مشخصات معنايي ساخت انطباق كامل ندارند. امكان شكل

از يك  31هاي يك ساخت هستند اصطلاحاً از طريق دريافت مجوز ناقصناقض برخي از جنبه

تدريج هاي بيشتر، بهبراي توليد واژه شود. در صورت دريافت مجوز ناقصساخت ميسر مي

 32شود كه با اعطاي مجوز كاملگيري زيرساختي جديد از ساخت اوليه فراهم ميامكان شكل

تواند محصولاتي مستقل اما مرتبط با معناي ساخت آغازين به دست دهد. اين روند در ادامه مي

 & Traugott)شود مي مراتبي با ماهيتي چندمعني منجرتواند به يك نظام سلسلهمي

Trousdale, 2013 : 50)رويكردي  33گيري از منظري كاربردمحور. صرف ساختي با بهره

هاي زباني اتخاذ كرده است و لذا در نظر گرفتن يكي از معاني رايج چندمعنايي در تحليل ساخت

  داند.عنوان معناي آغازين مقبول ميرا به

» گر-«سازي هاي مختلف محصولات الگوي واژهعهبا اين توضيح مسئلة تنوع معنايي مجمو

گيريم. براي اين كار لازم است مفهوم آغازيني كه شدگي پي ميرا از طريق رويكرد چندمعنايي

هايي كه دربردارندة مفاهيم اند، مشخص شود. با بررسي واژهمفاهيم ديگر از آن نشئت گرفته

ابزار هستند مفهوم عامل انساني (غيرشغل) عامل انساني (شغل)، و عامل انساني (غيرشغل) و 

رسد. به نظر مي» گر-«اي پسوند وارهترين مفهوم آغازين در نظام طرحترين و محتملنشانبي

  توان سه دليل را مطرح كرد:در تأييد اين ادعا مي

عنوان شغل، نوعي اولويت معنايي  اول) مفهوم عامل انجام عمل بر عامل انجام عملي به

تر هر اسم شغلي نوعي اسم عامل است؛ اما وضعيت عكس آن همواره به عبارت ساده دارد.

كار روند يا خير عنوان اسم شغل بهبه» گر-«هاي مشتق از پسوند صادق نيست. اينكه واژه

شود وابسته است. از زباني و مشخصاً آنچه در جامعه شغل دانسته ميكاملاً به اطلاعات برون

 
31

 partial sanction 32
 total sanction 33
 usage-based 
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و نظاير آن بر اساس ملاحظات » امدادگر«، »پژوهشگر«، »نگارگر«ي مثل هاياين رو، واژه

  . 34شونداجتماعي و گاه بافتي شغل يا غيرشغل در نظر گرفته مي

بخشي از مفهوم عامل انساني تواند از رهگذر سازوكار استعاري جاندوم) مفهوم ابزار مي

سم شغل در نظر بگيريم توجيه برگرفته شود. اين در حالي است كه اگر مفهوم آغازين را ا

كم بسيار دشوار خواهد بود. شايد پذير نباشد دستگيري مفهوم ابزار از شغل اگر امكانشكل

رسد داراي مفهوم نظر ميكه به»  چي-«هاي مشتق از پسوند به همين دليل است كه در واژه

  بنيادين اسم شغل باشند، شاهد اسم ابزار نيستيم.

صورت خورند كه حتي بههاي مستخرج موارد زيادي به چشم ميهسوم) در ميان واژ

، »استعارگر«توان به ها ميتوان مفهوم شغلي برايشان قائل شد. ازجمله اين واژهبالقوه نيز نمي

و جز آن اشاره كرد. گفتني است كه » سوداگر«، »ستمگر«، »بيدادگر«، »انحصارگر«، »اشغالگر«

  روند.  كار ميعنوان اسم شغل بهدرصد به 20تنها حدود  واژة مورد بررسي 182از بين 

را شايد بتوان بدين صورت » گر-«اي وارهبا توجه به اين مطالب ساخت بنيادين نظام طرح

  به دست داد:

 <  [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل انساني انجام عمل مرتبط با معني]j> 

دن دو ويژگي معنايي ديگر را به لزوم افزو» گر-«هاي مشتق از تر واژهاما بررسي دقيق

، و »گرعشوه«، »شكارگر«، »رفتگر«هايي مانند كشد. دقت در نمونهساخت بنيادين پيش مي

توان صرفاً رساندن مفهوم عامل انساني را هدف اصلي اين نشان از آن دارد كه نمي» شناگر«

روند كه در كار ميوند در نظر گرفت؛ بلكه محصولات اين ساخت براي ارجاع به افرادي به

واسطة انجام آن مقايسه با ديگران در انجام آن عمل خاص نوعي مداومت و استمرار دارند و به

بايست معني آغازين ساخت را عامل انساني انجام مداوم اند. با اين توضيح ميعمل  متمايز شده

  شود:يصورت زير نمايش داده مو متمايز عمل مرتبط با معني پايه دانست كه به

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل انساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني]j> 

صورت اي كه همگان بهسبب برخوداري از معناي متمايزكنندگي است كه اعمال روزمرهبه

-قرار گيرد و لذا واژه» گر-«بندي با استفاده از تواند مبناي مقولهدهند نميمداوم آن را انجام مي

گيرند. از سوي ديگر، براي اشاره به و جز آن شكل نمي» گر!استحمام«، »گر!خواب«مانند  هايي

» گر-«اي مشتق از عملي را ـ هر چند به شكلي متمايز ـ انجام دهد از واژه شخصي كه مثلاً يك

 
34

ي  ته م اختي الب هارچوب صرف س دف شغدر چ نساني عملي با ه امل ا وم ع مفه يطي  ين شرا در چن ست.  ته ا ار رف اخت اسم شغل به ك ور س از ابتدا به منظ كه  ئل شد  اختي قا به وجود س يتوان  يادلي را م يست مفهوم بن حبا طر ين  نظر ميين ا ظر گرفت. به  ند واره در ن بان فارسي» چي- «رسد پسو ي - در ز وره زماني خاص كم در د ي -دست  يژگ هاز چنين و در مورد واژ نچه  ين شرايطي برخلاف آ ت. در چن برخوردار بوده اس مشتق از اي  اي  ترده واژه» گر- «ه ور گس ار حض تظ اهديم ان غيرشش يني شغل و  اهيم بيناب ايي با مف يه نم ام طرحغل  يف نظ كه توص يهي است  هرود. بد هوار داد بررسي  پس از  اظر  اي ن كاره از و  ين و س از اهيم آغ دن مف كر اناي و مشخص  اص امك تهاي هر وند خ ير اس  .پذ
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نامند؛ گر نمياي گلي ساخته باشد كوزهشود. براي نمونه كسي را كه يك بار كوزهاستفاده نمي

صورت مداوم انجام دهد. از اين شود كه عملي متمايز كننده را بهگر به كسي گفته ميبلكه كوزه

روست كه هر دو ويژگي متمايزكنندگي و انجام مداوم عمل در معناي اين ساخت مفروض 

گيري مفاهيمي چون تواند شكل.  انجام مداوم و متمايز عملي مرتبط با مفهوم پايه مي35است

  مندي را در پي داشته باشد. ه، و علاقهشغل، مبالغ
 

  ]گر- x[مراتبي ساخت اي سلسلهواره. نظام طرح5

، در اين بخش به ارائة »گر-«اي پسوند وارهپس از مشخص شدن معناي بنيادين نظام طرح

پردازيم. هاي مشتق از آن ميگيري تنوعات معنايي در واژهنمايي كلي از عملكرد اين الگو و شكل

عنوان معناي به» عامل انساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني پايه«پذيرش معناي با 

گيري دو مفهوم ديگر اين الگو،  يعني ابزار و حال به نحوة شكل» گر-«سرنموني الگوي اشتقاقي 

  پردازيم. اسم شغل، مي

  

  گيري مفهوم ابزار. شكل1- 5

وارة ابزار گيري زيرطرح) عامل مؤثر در شكل1393ابي ()، تر2010با الگوگيري از تحليل بوي (

داند. به اين صورت كه بسط استعاري مفهوم عامل انساني مي» گر- «هاي مشتق از را در واژه

وارة عامل گويشوران زبان فارسي در ابتدا از رهگذر تفكر استعاري و اخذ مجوز ناقص از طرح

براي ويرايش اطلاعات طراحي شده است، شبيه به انساني اند مثلاً ابزاري را كه انساني توانسته

كه پيش از اين براي » ويرايشگر«دهد و لذا از اسم تصور كنند كه عمل ويرايش را انجام مي

رفته است، براي ارجاع به آن ابزار نيز استفاده كنند. طبق مباني صرف كار ميناميدن شخص به

ن مواردي كافي از اسم شخص را براي دلالت به توان تصور كرد چنانچه گويشوراساختي مي

وارة اسم اي خاص ناظر بر ساخت ابزار از طرحوارهتدريج ممكن است طرحكار برند، بهابزار به

وارة جديد مجوز توليد شخص عامل منشعب شود و بعد از آن اسامي ابزار مستقيماً از اين طرح

تدريج به دو اي از رهگذر اعطاي مجوز ناقص بهرهوادريافت كنند. به اين فرايند كه طي آن طرح

  .(Rainer: 2005)شود گفته مي  36شود بازتحليلمستقل اما مرتبط تقسيم مي وارةچند طرحيا 

بخشي واسطة فرايند استعاري جانابزار به –گيري چندمعنايي عامل  در توجيه چگونگي شكل
 

35
ويژگي 1393ترابي (  نها از  اخت ت ين س عريف ا در ت نده«)  ايزكن ي» متم تفاده م د.اس  reanalysis 36 كن
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اي ويژه ميان مفهوم عامل و ابزار به قرن هپيشينة درخورتوجهي وجود دارد و ايدة وجود رابط

. از نخستين پژوهشگراني كه به بررسي اين (Luschützky & Rainer, 2011)گردد  نوزدهم بازمي

 37توان به مييرلوبكهبخشي را مطرح كرده است ميموضوع پرداخته و فرضية بسط استعاري جان

بايست از تأييدكنندة اين فرضيه نيز مي ترين پژوهشگران متأخر) اشاره كرد. ازجمله مهم1890(

) نام برد. بسط استعاري مفهوم عامل به هستار 2005 ,1986) و بوي (252 :2005( 38لوتكه

 ,Luschützky & Rainer)شده است  جان در طول قرن بيستم ميلادي امري بديهي شمرده مي بي

 39سنتي مناقشه كرد، پناگل ) نخستين كسي كه دربارة اين فرضية2011به گفتة رينر (.  (2011

هايي از زبان آلماني به اين نتيجه رسيد كه  ) با بررسي داده1975) است. پناگل (1978 ,1975(

شود؛ زيرا بر اساس فرضية مذكور براي  فرضية بسط استعاري در اين زبان با شكست مواجه مي

از آن مشتق شده است؛ در  هر اسم ابزاري بايد همتاي اسم عاملي وجود داشته باشد كه اسم ابزار

در زبان آلماني همتاي اسم عامل وجود ندارد  er–حالي كه براي بيشتر اسامي ابزار مختوم به 

(Rainer, 2011)) نيز فرضية سنتي بسط استعاري عامل 1990( 40)، برد1975. همسو با پناگل (

) و 2004a, 2004b, 2005,2011دهد. همچنين، رينر ( به ابزار را مورد شك و ترديد قرار مي

توان به فرايند بسط معنايي از مفهوم عامل دهند همواره نمي ) نشان مي2011لوشوتسكي و رينر (

تواند  مي 42گيري و قياس ، قرض41به مفهوم ابزار قائل شد و عوامل ديگري نظير تغيير آوايي، حذف

  گيري اين مفهوم دخيل باشند.  در شكل

) 2011)  و لوشوتسكي و رينر (2004a, 2004b, 2005,2011هاي رينر ( راستا با يافتههم

فرضية سنتي بسط استعاري مفهوم عامل » گر-«هاي مشتق از  به لحاظ درزماني وضعيت واژه

) در زبان آلماني نشان داده است 1975كند؛ زيرا همان طوري كه پناگل (به ابزار را تأييد نمي

هاي مشتق از ايست دست كم بخش مهمي از واژهب بود منطقاً مي اي درست مي اگر چنين فرضيه

زمان در دو معني عامل و ابزار، و درنهايت طور هماين پسوند ابتدا در مفهوم عامل، سپس به

چنين » گر-«هاي مشتق از پسوند رفتند. نگاهي به ابزار واژهكار ميصرفاً در معني ابزار به

يار  از پيكرة درزماني فرهنگ شدهي استخراجهاي درزمانكند. طبق دادهوضعيتي را تأييد نمي

هاي مورد بررسي در معني شخص كدام از ابزارواژهـ هيچ» چاپگر«زبان فارسي ـ غير از واژة 

، »شناساگر«، »شمارشگر«، »القاگر«هاي توان به واژهاند. براي نمونه ميكار نرفتهعامل به

گر اين كه اساساً در برخي از موارد مثل اشاره كرد.  نكتة مهم دي» مرورگر«، و »نوسانگر«

 
37

 W. Mey er-Lübke 38
 J. Lüdtke  39
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تصور بسط استعاري اسم شخص عامل به اسم ابزار به لحاظ معنايي غيرممكن » نوسانگر«

صورتي محدود دهد كه اين واژه در ابتدا بهها نشان مينيز داده» چاپگر«است. دربارة واژة 

ته است؛ اما بعدها براي اشاره رفكار ميكند، بهبراي اشاره به شخصي كه در چاپخانه كار مي

زمان اين واژه اي بينابين دال بر كاربرد همكار رفته است بدون آنكه مرحلهبه دستگاه چاپ به

  براي اشاره به شخص و دستگاه وجود داشته باشد. 

در اينجا ضروري است:  ]گر- x[سازي ساخت ذكر دو نكتة ديگر براي توصيف وضعيت واژه

، تنها »گر- «مشتق از مفهوم ابزار  يدارا يها واژهيار هاي پيكرة فرهنگداده اول آنكه طبق بررسي

به طوري كه  اند شكل گرفتهدر زبان فارسي سو  نيبه ا نيمة دوم قرن حاضر (شمسي)حدود  از

با توجه به اين كه ربع دوم  .قبل از آن حتي شاهد يك مورد ابزارواژة مشتق از اين پسوند نيستيم

- ويژه از كشورهاي انگليسيتوان نقطة شروع ورود خيل فناوري به كشور ـ  بهميقرن حاضر را 

ها و واژهدر ساخت ابزار ]گر- x[رسد ارتباطي بين استفاده از ساخت نظر ميزبان ـ دانست، به

  هاي انگليسي باشد. ورود ابزارواژه

هاي مشتق از تماماً واژه» رگ- «هاي مشتق از واژههاي انگليسي معادل ابزارنكتة دوم آنكه واژه

  دهد:ها را نشان ميهاي انگليسي آنها و معادلبرخي از ابزارواژه 1هستند. جدول » er-«پسوند 
  

  هاهاي فارسي و معادل انگليسي آنابزارواژه: 1جدول 
Table 1. Persian Instrument nouns and their English equivalents  

  

  معادل انگليسي  ابزارواژة فارسي  نگليسيمعادل ا  ابزارواژة فارسي

 counter  شمارشگر radiator  تابشگر

 indicator  شناساگر alternator  تناوبگر

 inductor  القاگر Printer  چاپگر

 browser  مرورگر sensor  حسگر

 oscillator  نوسانگر accelerator  شتابگر

  

- بين وندهاي ملقب به اسم از» گر-«سوند ها و با توجه به اينكه پبا در نظر گرفتن اين نكته

، بيشترين شباهت را ـ چه به »مند-«، و »نده-«، »چي-«، »بان-«، »گر-«ساز فارسي شامل عامل

شود كه شروع استفاده  دارد، اين فرضيه تقويت مي» er-«لحاظ نقشي و چه صوري ـ با پسوند 

بخشي ـ  بلكه تحت سط استعاري جاندر مفهوم ابزار ـ نه از رهگذر فرايند ب ]گر-x[از ساخت 
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هاي صنعتي و علمي انگليسي ـ كه ناظر بر ابزارهايي هستند كه تا حد زيادي واژهتأثير ورود وام

ـ و بر اساس نوعي  43تر استرنگها كمدهند و عامليت انساني در آنخود عملي را انجام مي

را شبيه به  ابزار پيچيده قوهصورت بال بهتوان مياگرچه ترجمة قرضي صورت گرفته است. 

 يعامل ازمندين ]گر-x[ در ساخت يانشعاب بالفعل شدن چنين شخصي عامل تصور كرد؛ اما

  بوده است. هاي پيچيده از زبان انگليسيي، يعني ورود ابزارواژهزبان برون

ل مبني فرايند بازتحلي» گر- «هاي مشتق از بايد توجه داشت كه اگرچه بررسي درزماني ابزارواژه

گيري يك زيرساخت جديد را ها و متعاقباً شكلواژهبر عملكرد فرايند بسط استعاري بر روي تك

توان طور كلي ناديده گرفت؛  بلكه ميتوان تأثير بسط استعاري را بهكند، با اين حال نميتأييد نمي

اده است. طي چنين اي رخ دوارهمتصور شد كه اين فرايند نه در سطح واژگاني بلكه در سطح طرح

تأثير عوامل مختلفي تواند تحتواره ميشود يك طرحناميده مي 44فرايندي كه اصطلاحاً فرايند تقريب

هايي با معنايي نزديك به ازجمله بسط استعاري از سوي گويشوران به يك باره براي ساخت واژه

وارة عامل ري طرحگي. پس از شكل(Rainer, 2005; Arcodia, 2014)كار رود آن ساخت به

تر و ناظر عامل انساني/غيرانساني انجام مداوم و متمايز عمل وارة انتزاعيغيرانساني (ابزار)، طرح

  وضعيتي است: ينچندهندة نشان1شمارة نمودار گيرد. مرتبط با معني پايه شكل مي
  

  

  

  

  

  

  گيري مفهوم شغل . شكل2- 5
  
  

  
  

  

  
  

  
  

animate agent) وارة ابزاررحگيري زيرطو شكل» گر-«اي پسوند وارهنظام طرح :2مودار ن شود.ناميده می  
  

Figure 2. Hierarchical structure of –gar and the development of instrument sub-schema  

  

بندي هاي معنايي اسم شغل و اسم شخص عامل (غيرشغل) در دستهبا توجه به وجود مقوله

-، حال اين مسئله مطرح است كه آيا گويشوران زبان فارسي دو طرح»گر-«هاي مشتق از واژه

ها به توليد اسم شغل و ديگري به توليد اسم عامل (غيرشغل) وارة مستقل دارند كه يكي از آن

 
43

ژه  زار وا ينر (اب تعبير ر مفھومی به  ه٢٠١٠ھای دارای چنين  يچيد complicate) ) ابزار پ d tool)   تعبير ل) ٢٠١٠( یبوو به  in   44) رجانداريغ عام
 approximation 

 

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi> انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني عامل انساني/ غيرانساني  ]j> 

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل غيرانساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني]j> 

 

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل انساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني]j> 
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هاي داراي واره با معني اسم عامل وجود دارد و واژهاختصاص يافته است يا اينكه تنها يك طرح

  ساخت هستند.مفهوم شغلي برگرفته از آن 

هايي با مفهوم صرفاً شغلي باشيم كه از ابتدا براي اشاره به بديهي است چنانچه شاهد واژه

اي وارهتوان نتيجه گرفت زيرساخت ويژة اسم شغل در نظام طرحباشند مي شغل ساخته شده

، »برزگر«، »آهنگر«، »آشگر«، »آرايشگر«هايي چون شكل گرفته است. وجود واژه» گر-«

و جز آن » لولاگر«، »كارگر«، »گرشيشه«، »زرگر«، »رويگر«، »رفتگر«، »درودگر«، »لنگرچ«

اي وارهاي است. با توجه به اين مطلب صورت نهايي نظام طرحوارهتأييدكنندة وجود چنين طرح

  شود:به شكل زير به دست داده مي ]گر-x[ساخت 

  

  

  

  

 بندي. جمع6

  

  

  

  وارة اسم شغلگيري زيرطرحو شكل» گر- «پسوند اي وارهنظام طرح :3نمودار 
Figure 3. Hierarchical structure of –gar and the development of occupation nouns 

sub-schema 

  

  . نتيجه6

در چارچوب صرف ساختي مورد بررسي قرار گرفت.  ]گر- x[اي ساخت وارهدر اين مقاله نظام طرح

در بخش دوم و سوم به صورتي مختصر ابتدا  نگاهي به پيشينة  براي اين منظور پس از مقدمه،

شد و سپس صرف ساختي معرفي گرديد. آنگاه در بخش چهارم به بررسي عملكرد ساخت  پژوهش

]x -[هاي مشتق از ساخت پرداخته شد. پس از پرداختن به مفهوم مشترك در واژه ]گرx -ساخت ]گر ،

ساز و ومراتبي اين ساختاي سلسلهوارهادامة نظام طرحدست داده شد. در واره بهآغازين طرح

  گيري آن به صورت مرحله به مرحله مشخص شد.كارهاي دخيل در شكل

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi> مايز عمل مرتبط با معني عامل انساني/ غيرانساني انجام مداوم و مت ]j> 

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل غيرانساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني]j> < [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل انساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني]j> 

< [Xi-gar]NJ ↔ [Xi عامل انساني انجام شغل مرتبط با معني]j> 
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اساساً يك ساخت  ]گر-x[هاي مستخرج چنين استدلال شد كه ساخت با بررسي واژه

نين استدلال است. همچ» عامل انساني انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني پايه«سازندة 

-تأثير وامتحت» عامل غيرانساني (ابزار) انجام مداوم و متمايز عمل مرتبط با معني پايه«شد كه 

و از رهگذر عملكرد فرايند تقريب شكل گرفته است. » er-«هاي انگليسي مشتق از پسوند واژه

هايي نظام درنهايت، با تأييد وجود دو ساخت متفاوت براي مفاهيم شغل و غيرشغل، انگارة ن

  دست داده شد. به ]گر-x[مراتبي ساخت اي سلسلهوارهطرح

بايد بدان پرداخت كاركرد » گر-«مهمي كه در توصيف عملكرد پسوند  درنهايت مسئلة

اي بسيار رايج است. تعلق عنوان پديدههاي مشتق از اين وند بهدوگانة اسمي ـ  صفتي اغلب واژه

اسم فاعلي و صفت فاعلي امري است كه هم در مدخل چنين به دو طبقة واژگاني مشهور به 

شود و هم در سنت مطالعات صرف فارسي بدان هاي لغت مشاهده ميهايي در فرهنگواژه

- هايي با كاركرد دوگانه مي). براي نمونة واژه1386؛ رفيعي، 1382اشاره شده است (طباطبائي، 

ي  كه اين دو واژه به ترتيب اسم شخص و اسم اشاره كرد. در حال» چاپگر«و » بازيگر«توان به 

-نقش صفتي دارند. اين وضعيت به» دستگاه چاپگر«و » آقاي بازيگر«ابزار هستند، در عبارات 

-«، و »چي-«، »بان-«ساز نظير عاملهاي مشتق از ديگر وندهاي ملقب به اسمروشني در واژه

، »يابمين«، »پلوپز«نظير  ]علستاك حال ف-x[هاي و نيز تركيبات حاصل از ساخت» نده

شود. با توجه به اهميت و وسعت كار، پرداختن به اين مسئله و جز آن نيز ديده مي» نورافكن«

  نيازمند پژوهشي ديگر است.

  

 ها نوشت . پي7

1. construction morphology 
2. agentive suffixes 

ذكر شده و نيز برخي آثار  توان مطالبي را كه در دستورهاي سنتيبه اين دسته از مطالعات مي .3

ترين اين آثار در زبان فارسي كنند افزود. مهمتوصيفي كه از چهارچوب نظري خاصي تبعيت نمي

  ).1384( ) و طباطبايي1372)، كشاني (1372-1370عبارتند از صادقي (
4. semantic skeleton 
5. co-indexation principle 
6. semantic body 
7. non-processual 
8. morpheme-bases 
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9. lexeme- based 
10. construction 
11. logical polysemy 
12. monosemy 
13. polysemy 
14. lexeme-based 
15. morphological schema 
16. construction 

17. pairing 

18. morpho-syntactic 

19. morphological construction 

عنوان  شايان ذكر است در صرف ساختي بازنمود بعد واجي اقلام واژگاني فقط درصورت نياز، به .20

شود و بازنمودهاي واژگاني در  بررسي تغييرات واجي، در بازنمودهاي واژگاني لحاظ ميمثال در 

  ).2010عنوان صورت و بعد معنايي هستند (بوي،  نحوي به –اين رويكرد اغلب شامل بعد واژ 

) و 2010توان به ترتيب به بوي (براي مطالعه بيشتر در مورد صرف ساختي و دستور ساختي مي .21

)، رفيعي و ترابي 1391توان به رفيعي () مراجعه كرد. در زبان فارسي نيز مي2006كرافت (

  )  مراجعه كرد.1395دخت و رفيعي ()، و عظيم1393(

اشاره » هاي خداونديكي از نام«به معني » گروگر«توان به هاي قديمي مياي از واژهبه عنوان نمونه .22

  كرد.

- ناب آقاي دكتر مسعود قيومي، عضو گروه زباندانيم از زحمات جدر اينجا بر خود لازم مي .23

هاي لازم را در اختيار نگارندگان قرار شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي كه داده

  دادند تشكر  كنيم.

كار  1367يار زبان فارسي تنها پيكره درزماني موجود زبان فارسي است كه از سال  پيكره فرهنگ .24

ن زبان و ادب فارسي شروع شده و تا به حال نيز ادامه دارد. اين پيكره گردآوري آن در فرهنگستا

گيرد. نگارندگان مقاله حاضر مايلند  آثار فراواني از قرن چهارم هجري تا دوره معاصر را دربرمي

مراتب تشكر و قدرداني خود را از مسئولين محترم فرهنگستان به ويژه استاد گرانقدر جناب آقاي 

- كه مساعدت  -نژادجناب آقاي اردوان اميري -مقدم و  كارشناس محترم مربوطهدكتر محمد دبير

  هاي لازم را مبذول فرمودند، ابراز دارند.
25. Constructional idiom 

كند تا از خوردگي مس و مسموم شدن محتويات  اندود و سفيد مي هاي مسي را قلع كسي كه ظرف .26

 .ظروف مسي جلوگيري شود

وط در حال واكنش شيميايي افزوده شود، سرعت رسيدن مخلوط به حالت اي كه اگر به مخل ماده .27

 دهد. تعادل را افزايش مي
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 توان تشخيص داد كه محلولي اسيدي يا بازي است. اي كه با كمك آن مي معرف، ماده .28

29. monosemy 
30. polysemy 
31. partial sanction 
32. total sanction 
33. usage-based 

به وجود ساختي قائل شد كه از ابتدا به منظور ساخت توان در چهارچوب صرف ساختي البته مي .34

- اسم شغل به كار رفته است. در چنين شرايطي مفهوم عامل انساني عملي با هدف شغلي را مي

در زبان » چي-«رسد پسوند واره در نظر گرفت. به نظر ميبايست مفهوم بنيادين اين طرح

اي برخوردار بوده است. در چنين از چنين ويژگي -دست كم در دوره زماني خاصي -فارسي

-شاهديم انتظار حضور گسترده واژه» گر-«هاي مشتق از شرايطي برخلاف آنچه در مورد واژه

اي و وارهرود. بديهي است كه توصيف نظام طرحهايي با مفاهيم بينابيني شغل و غيرشغل نمي

هاي هر وند خاص مشخص كردن مفاهيم آغازين و ساز و كارهاي ناظر پس از بررسي داده

 .پذير استامكان

35. 1
 كند.استفاده مي» متمايزكننده«) در تعريف اين ساخت تنها از ويژگي 1393ترابي ( 

36. reanalysis 
37. W. Meyer-Lübke 

38. J. Lüdtke 

39. O. Panagl 

40. R. Beard 

41. ellipsis 

42. analogy 

و   (complicated tool) ) ابزار پيچيده2010هاي داراي چنين مفهومي به تعبير رينر (ابزار واژه .43

- : نظام طرح1نمودار  شود.ناميده مي (inanimate agent)) عامل غيرجاندار 2010به تعبير بوي (

  وارة ابزاررحگيري زيرطو شكل» گر- «اي پسوند واره
 

44. approximation 
 

  . منابع 8 

  تهران: سخن.  .فرهنگ بزرگ سخن .)1381( سنانوري، ح •

ساز زبان فارسي در لكرد وندهاي اشتقاقي اسم عاملبررسي عم) 1393ترابي، سارا ( •

شناسي همگاني، دانشكدة نامة كارشناسي ارشد زبانپايان محور.چارچوب صرف ساخت

  هاي خارجي، دانشگاه اصفهان.زبان
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- پايان .نگاهي به عملكرد معنايي پسوندهاي اشتقاقي زبان فارسي). 1386ادل (ع رفيعي، •

  .ه طباطبائيعلام دانشگاه دكتري،  ةنام

سازي در زبان محور: شواهدي از فرايندهاي واژهصرف ساخت). «1391( ادلرفيعي، ع •

. يئشناسي دانشگاه علامه طباطبازبان هشتمين كنفرانس  مجموعه مقالات ».فارسي

  ي. ئتهران: دانشگاه علامه طباطبا

عني در واژگان: وراثت و انگيختگي رابطة صورت و م). «1393ادل و سارا ترابي (ع رفيعي، •

. 3. ش 2. دانشگاه علامه طباطبائي. س علم زبان». سازي زبان فارسيهايي از واژهنمونه

  .64-49صص 

سـازي در زبـان فارسـي و امكانـات واژهها شيوه). «1372-1370( شرفاصادقي، علي •

  .1372تا مرداد و شهريور  1370شمارة خرداد و تير . نشـر دانـش». معاصـر

نشر ». يدر زبان فارس يسازاز امكانات واژه يكل يطرح« ).1384ين (علاءالد ئي،طباطبا •

  .31 -24. صص 3. ش21.   س دانش

تهران: مركز نشر  .اسم و صفت مركب در زبان فارسي .)1382طباطبايي، علاءالدين ( •

   دانشگاهي.

ف هاي غيربسيط فارسي در صرف واژگاني و صرتحليل واژه). «1396عباسي، زهرا ( •

  .93-67). صص 38(پياپي  3. ش 8د  .جستارهاي زباني». ساختي

هاي مركب مختوم به ستاك حال از منظر واژه). «1395( رفيعيدخت، ذليخا و عادل عظيم •

. تهران: مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي صرف».  ]ياب-x[صرف ساختي: مورد  

  نشر نويسة فارسي.

محور پديدة اجبار و رويكرد نظري دستور ساخت). «1396قادري، سليمان و عادل رفيعي ( •

  .208-183). صص 42(پياپي  7. ش 8. د جستارهاي زباني». آ « نسبت به 

 تهران: مركز نشر دانشگاهي. .فرهنگ فارسي زانسو .)1372( سروكشاني، خ •

ساخت موضوعي كلمات مشتق در زبان ). «1389واحدي لنگرودي و سليمان قادري ( •

  .74 -57. صص 1 ش .1 . دشناختزبان». فارسي
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